
امنیت سایبری ضروری است
 اما در برابر تحولات جدید، کفایت نمی‌کند

ایـــن تجربه، یک واقعیت مهم را نیز روشـــن کـــرد: صرف توجه به امنیت ســـایبری برای ایران 
کافی نیســـت. امنیت ســـایبری ضروری اســـت، اما در برابر تحولات جدید، کفایت نمی‌کند. 
آنچه ضرورت دارد، قرار گرفتن دیپلماســـی سایبری در جایگاهی جدی‌تر در سیاست خارجی 
ایران اســـت؛ جایگاهی که در آن، دیپلماســـی ســـایبری نه یک حوزه فرعی، بلکه بخشی از 
سیاســـت خارجی تلقی شـــود. در این مســـیر، چند ضـــرورت به صـــورت هم‌زمان مطرح 
می‌شـــود: تبدیل جدی دیپلماســـی سایبری به بخشی از سیاســـت خارجی ایران، ایجاد 
ســـازوکاری برای دیپلماســـی شـــرکتی، کســـب نقش فعال‌تر در مجامع جهانی و فرآیند 
قاعده‌ســـازی و حکمرانی دیجیتال و اســـتفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی. مســـأله 
امروز دیگر فقط دفاع از شـــبکه‌ها نیســـت. مســـأله، حضور در عرصه‌ای است که در آن 
قواعد نظم دیجیتال جهانی در حال شـــکل‌گیری اســـت. از این منظر، دیپلماسی 
ســـایبری زمانی می‌تواند به ابزار واقعی قدرت و اثرگذاری تبدیل شود که از منطق 
صرفـــاً دفاعی عبور کنـــد و خود را در مقـــام یکی از عرصه‌های شـــکل‌دهنده به 

»حکمرانی دیجیتال« و نظم جهانـــی آینده بازتعریف کند.
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برگ برنده از آن کسی است که  قواعد نظم دیجیتال جهانی  را تعیین می‌کند
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»دیپلماسی سایبری« ابزاری برای پیشبرد منافع ملی

در  را نمی‌تـــوان صرفـــاً  »دیپلماســـی ســـایبری« 
چارچوب دفاع در برابر تهدیدات ســـایبری تعریف 
کرد. تقلیل ایـــن مفهوم به مقابله بـــا هک و نفوذ، 
نـــه تنهـــا تصویری ناقـــص از واقعیت امـــروز فضای 
ســـایبری بـــه دســـت می‌دهد، بلکـــه مـــا را از فهم 
تحـــولات عمیق‌تری کـــه در نظم دیجیتـــال جهانی 
در جریان اســـت، بازمی‌دارد. مســـأله اصلی اکنون 
این است که دیپلماسی ســـایبری چگونه می‌تواند 
به ابزاری برای اعتمادســـازی، پیشبرد منافع ملی و 
افزایش اثرگذاری منطقه‌ای و جهانی تبدیل شـــود.
مکتـــوب حاضر متـــن ویرایش و تلخیص شـــده 
»ایران« از ســـخنرانی دکتر عبدالحسین کلانتری 
اســـت که در نشست »دیپلماسی ســـایبری« در 
محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت 

فرهنگ و ارشـــاد اســـامی ارائه شده است.
 

اثرگذاری منطقه‌ای 
از مسیر »دیپلماسی سایبری«

تحولات اکوسیســـتم ســـایبری نشـــان می‌دهد که 
مـــا از چنـــد مرحله متفـــاوت عبـــور کرده‌ایـــم. در 
اولیـــن مرحله، مســـأله اصلـــی، امنیت ســـایبری 
بود؛ یعنـــی دفاع و حفـــظ امنیت شـــبکه‌ها. پس 
از آن، پرســـش ایـــن بـــود کـــه چگونه می‌تـــوان از 
فناوری برای تولید قدرت اســـتفاده کرد. در مرحله 
بعد، مســـأله به چگونگـــی اســـتفاده از این قدرت 
برای مذاکره، ائتلاف‌ســـازی، تأثیرگـــذاری و ایجاد 
بازدارندگی رســـید. اما اکنون پرســـش بنیادی‌تری 
پیش روی ما قرار گرفته اســـت: چه کســـی »قواعد 
نظـــم دیجیتـــال جهانـــی« و در واقـــع زمیـــن بازی 
ایـــن عرصـــه را تعییـــن می‌کنـــد و چه کســـی بر آن 

حکمرانـــی خواهد کرد؟
این پرســـش از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند 
کـــه دیگـــر بـــا معنـــای قدیمـــی »ســـایبر« مواجه 
نیســـتیم. عرصه کنونی را می‌تـــوان در قالب پنج 
لایـــه »داده«، »پلتفرم«، »رایانش ابـــری« و »مراکز 
داده« و لایـــه »هوش مصنوعـــی« درک کرد. از این 
منظر، عرصه پنجم دیگـــر صرفاً محلی برای وقوع 

هک و حمله ســـایبری نیســـت. تمـــام این لایه‌ها 
بـــه بخشـــی از میـــدان رقابـــت تبدیل شـــده‌اند 
و بنابرایـــن دیپلماســـی ســـایبری نیـــز نمی‌تواند 
خـــود را بـــه مذاکـــره بـــرای کاهـــش هـــک و نفوذ 

محـــدود کند.
 

ضرورت یک چرخش پارادایمی 
در دیپلماسی سایبری

 در چنین شـــرایطی، یک تغییر پارادایمی ضرورت 
می‌یابد: باید از »امنیت« به ســـمت »حکمرانی« 
حرکـــت کـــرد. مســـأله فقـــط ایـــن نیســـت کـــه 
چگونـــه از خـــود در برابر تهدیدات دفـــاع کنیم؛ 
بلکـــه این اســـت کـــه چگونـــه در شـــکل‌دهی به 
قواعد، مناســـبات و ســـاختارهای نظم دیجیتال 
جهانـــی نقش داشـــته باشـــیم. این تغییـــر نگاه، 
همزمان مفهوم بازیگران عرصه دیپلماســـی را نیز 
دگرگـــون می‌کند. دیپلماســـی ســـنتی، در معنای 
کلاســـیک خود، عمدتاً بـــر روابط میـــان دولت‌ها 

متمرکز بود؛ اما فضای دیجیتال شبکه‌ای بسیار 
پیچیده‌تـــر از روابـــط را پیش روی ما گذاشـــته 

اســـت: رابطه دولت بـــا دولـــت، دولت با 
شـــرکت‌ها، دولت با پلتفرم‌ها، 

دولـــت بـــا جامعـــه فنـــی و 
دیگـــر اشـــکال تعاملاتی 

که در دیپلماســـــــــی 
چنیـــــــــن  سنتی 

جایگاهــــــــــی 
نداشتند.

 دیپلماسی دیگر 
در انحصار دولت‌ها نیست!

دیپلماســـی دیگـــر در انحصـــار دولت‌ها نیســـت 
و شـــرکت‌ها حضـــور پررنگ‌تـــری در ایـــن میدان 
یافته‌اند. از همین‌جاست که مفهوم »دیپلماسی 
شرکتی« اهمیت پیدا می‌کند. دیپلماسی شرکتی، 
در این معنا، تنظیم روابط با شـــرکت‌های فرامرزی 
دیجیتال اســـت؛ بخشـــی از دیپلماســـی سایبری 
کـــه اهمیـــت آن روزبـــه‌روز بیشـــتر می‌شـــود. این 
شـــرکت‌ها صرفاً ارائه‌دهندگان خدمات نیستند؛ 

بلکـــه بـــه بازیگرانی مؤثـــر در هنجارســـازی و حتی 
قانونگـــذاری در داخل کشـــورها تبدیل شـــده‌اند. 
از ایـــن منظر، نادیـــده گرفتن نقش شـــرکت‌های 
فرامرزی دیجیتال در سیاست خارجی و دیپلماسی 
ســـایبری، به معنای نادیده گرفتن بخشـــی مهم از 
واقعیت قـــدرت در جهان دیجیتال امروز اســـت.

قدرت در جهان دیجیتال
جنـــگ تحمیلی آمریکا و اســـرائیل علیـــه ایران نیز 
از همیـــن منظـــر قابـــل تأمل اســـت. ایـــن جنگ 
را می‌تـــوان منازعـــه‌ای جدیـــد در تاریـــخ جنگ‌ها 
دانســـت؛ منازعه‌ای که در آن عملیات ســـایبری در 
کنار عملیـــات نظامـــی، در عالی‌ترین ســـطوح به 
کار گرفتـــه شـــد. بنابراین اگـــر این جنـــگ را صرفاً 
بـــا شـــاخص‌هایی چون بمـــب، جنگنـــده و دیگر 
ابزارهـــای کلاســـیک نظامی تحلیل کنیـــم، گرفتار 

تقلیل‌گرایـــی شـــده‌ایم.
آنچـــه در این جنـــگ رخ داد، هم‌زمان مجموعه‌ای 
از منازعـــات درهم‌تنیـــده بود: عملیات ســـایبری، 
و  عملیـــات  پیشـــرفته،  دیجیتـــال  جاسوســـی 
هماهنگی‌هـــای گســـترده، اختـــالات ارتباطـــی 
وسیع، اختلال در زیرساخت‌ها و جنگ روایت‌ها. 
این هم‌زمانی نشـــان می‌دهد که مرز میان میدان 
نظامی، فضای دیجیتال، زیرســـاخت‌های ارتباطی 
و عرصـــه روایت‌ها بیـــش از گذشـــته درهم تنیده 

شـــده است.

عبدالحسین کلانتری
استاد علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران و سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی

حکمرانی سایبری

 مراسم نکوداشـــت پرویز ضیاءشـــهابی، استاد 
ممتاز فلســـفه، در مؤسســـه پژوهشـــی حکمت 
و فلســـفه ایـــران برگزار شـــد؛ نشســـتی که پس 
از مدت‌هـــا، ایـــن مؤسســـه را دوبـــاره به محل 
گردهمایی شـــماری از اســـتادان و پژوهشگران 
فلســـفه تبدیل کرد. در کنار تجلیـــل از نزدیک 
بـــه نیم‌قـــرن حضـــور علمـــی ضیاءشـــهابی، از 
ترجمـــه او بـــا عنـــوان »تحـــول تاریخـــی مفهوم 
فلسفه« نیز رونمایی شـــد. آنچه این نشست را 
از یک مراسم معمول بزرگداشـــت متمایز کرد، 
فاصله‌ای بود که ســـخنرانان میـــان »کارنامه« و 

»شخصیت« ضیاءشـــهابی گذاشتند.
  

از تمایـــز  بـــا وام گرفتـــن  مصطفـــی ملکیـــان 
دیوید بروکـــس میـــان ویژگی‌هـــای »کارنامه‌ای« 
ارزش  کـــه  کـــرد  تأکیـــد  »ستایشـــنامه‌ای«،  و 
ضیاءشـــهابی فقـــط در ترجمه‌هـــا، تألیف‌هـــا 
و ســـال‌های تدریـــس او خلاصـــه نمی‌شـــود. از 
نـــگاه او، تواضـــع کم‌نظیـــر، پرهیـــز از بدگویـــی، 
ســـنجیده‌گویی و حفـــظ کنجـــکاوی علمـــی تـــا 
ســـال‌های پیری، چهـــار ویژگی‌ای اســـت که این 
اســـتاد فلســـفه را به چهره‌ای متفاوت بدل کرده 
اســـت. در ســـوی دیگر، ملکیان از دقت مفهومی 

و زبانـــی ترجمه‌هـــای او 
گفـــت؛ دقتی کـــه در آن 
هر واژه جای خـــود را دارد 
و مترجم، برخلاف عادت 
رایـــج، حاضـــر نیســـت 
الفاظ را صرفـــاً برای تنوع 
زبانی بـــه جـــای یکدیگر 
بنشـــاند.  همین نسبت 
میان »دانش« و »منش« 
لـــک  ما ن  ســـخنا ر  د
حســـینی نیز تکرار شـــد. 
او ضیاءشهابی را »دریایی 
از دانش« در کنار فروتنی 

کم‌نظیر دانســـت و ترجمه تازه او را ســـندی علیه 
»اســـتبداد فلســـفی« نامیـــد: این تصـــور که فقط 
یک تعریف، یک روش و یک ســـبک فلسفه‌ورزی 
معتبر وجـــود دارد. از این منظـــر، اهمیت »تحول 
تاریخی مفهوم فلســـفه« فقط در انتقال یک متن 
مهـــم آلمانی به فارســـی نیســـت؛ کتاب نشـــان 
می‌دهد که »فلســـفه« در تاریـــخ، معنایی یگانه و 
ثابت نداشته و نســـبت آن با دین، زندگی عملی، 
عقـــل، شـــهود و حتـــی غایت انســـانی، همـــواره 
دســـتخوش تحول بوده است. به تعبیر حسینی، 
ایـــن اثـــر می‌توانـــد تصویـــری متفـــاوت از تاریخ 
فلســـفه در اختیار خواننده فارســـی‌زبان بگذارد. 
امـــا شـــاید مهم‌ترین بخش نشســـت، ســـخنان 
خـــود ضیاءشـــهابی بـــود؛ ســـخنانی که مراســـم 
بزرگداشـــت را بـــه درس‌گفتـــاری دربـــاره ترجمه 
تبدیل کرد. او با تکیه بر دشـــواری واژه‌هایی چون 
»آرخه« و »لوگوس« توضیح داد که ترجمه، انتقال 
مکانیکی معنـــا از زبانی به زبان دیگر نیســـت؛ هر 
زبـــان راه خاص خود را برای صورت‌بندی معنا دارد 
و مترجم ناگزیر اســـت در این عبـــور، هم به زبان 
مبدأ وفـــادار بماند و هم ظرفیت‌های زبان مقصد 
را جدی بگیرد. تأکید او بر توانایی‌های فارســـی در 
برابر موج معادل‌ســـازی‌های شـــتاب‌زده، دفاعی 
روشـــن از حافظه زبانـــی ایرانی بود؛ از »هســـت« 
و »نیســـت« تـــا »لغت‌نامـــه« و نمونه‌هایـــی که از 
فردوســـی، بیهقی، ناصرخســـرو و مولانا به میان 
آورد. در مجمـــوع نکوداشـــت ضیاءشـــهابی بـــه 
بزرگداشـــت »اخـــاق فلســـفه‌ورزی« بدل شـــد: 
کم‌گویی بـــه جای اظهار فضـــل، احتیاط به جای 
قطعیت، پرسشـــگری به جـــای ادعـــای دانایی و 
احتـــرام به زبـــان به جای 
تســـلیم در برابـــر عادت. 
شـــاید به همیـــن دلیل، 
با وجود کارنامه‌ای نســـبتاً 
ســـخنرانان  کم‌حجـــم، 
بارها بر یـــک نکته تأکید 
کردنـــد: آنچـــه از پرویـــز 
منتشـــر  بی  شـــها ء ضیا
بخشـــی  تنهـــا   ، ه شـــد
ســـت  ا ی  چیـــز ن  آ ز  ا
کـــه در ایـــن شـــخصیت 
هنگـــی  فر و   علمـــی 

وجود دارد.

مراسم بزرگداشت پرویز ضیاء‌شهابی در مؤسسه حکمت و فلسفه برگزار شد

سنجیده‌گویی فلسفی

معصومه امیدوار
گروه اندیشه
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